
 
 !آلها، واقعيتها، سياستها و تاکتيکها ايدهکارگری ـ  جنبش

 
ش و بدون اتخاذ سياستها و بنج اين درازمدت مدت و  ازمنافع کوتاهشروان  پيشآگاهی کارگری، بدون جنبش

زده و يا با شکست  جارروی نبوده، د پيش به ، قادرکارگران ی ارزهبشد مرتاکتيکهای منطبق با شرايط 
 همين علت، به شود که اين جنبش تعطيل بردار نبوده و می  سرمايه باعث و  اما تداوم تضاد کار.شود می رو به رو
کوشند   با آموزش از تجارب مثبت و منفی گذشته و بررسی وضعيت مشخص، می،روان جنبش کارگری پيش
  .پيروزی، هدايت کنند حرکت به سویدرست را در مسير  تا آن

حال آنها عاردارند نظرات خودرا که متکی برتحليل  درعين. کمونيستها عاردارند نظرات خود را پنهان کنند
  :سير تحولات نظری آنها نگاهی بياندازيم   به.ددهن قراری اعمالشان  اوضاع نباشند، سرلوحهاتی از قعينی و طي

 عليه آنارشيستها، آنارکوسنديکاليستها، رفرميستها و افشای انواع مبارزات تئوريک و عملی مارکس و انگلس
رشد مبارزات  ظيمی بهبورژوائی و تخيلی درجنبش کارگری، کمک ع سوسياليستهای فئودالی،بورژوائی، خرده

 .  قرن نوزدهم کرد دومی ی کارگر در نيمه آگاهانه و انقلابی طبقه
وادار به  وانگلس،  از درگذشت مارکسبعدزمان،  پيش در آن گام گذاشتن به از يک جنبش کارگری اروپا پس

 اس جنبش کارگری در ر کهشينی شد که توسط اپورتونيستها و رويزيونيستهای انترناسيونال دومن دوگام عقب
ی مالی در   اينان در عصر تکوين و تولد انحصارات سرمايه و غالب شدن سرمايه.بود شده طراحی بودند،

جنبش کارگری  به را ای طبقاتی چنان رفرميسم و سازشداری،   کشورهای سرمايهـ سياسی هدايت نظام توليدی
خارج شده و در بی  ،اش در کسب قدرت  صلی از مسير ا ، ی کارگر تحميل نمودند که حرکت انقلابی طبقه

آمده از غارت ملل ديگرجهان  ی سازش طبقاتی افتاد ـ البته تقسيم بخش کوچکی از مافوق سود بدست راهه
را برای بروز چنين  مادی ی  زمينه،نشين  پارلمان حزبیيسم در بين کارگران و روشنفکرانتوسط امپريال

 اثرات مخرب اين انحراف در جنبش کارگری چنان زياد بود که جنبش .بود گرايشی تا حدودی هموار ساخته
 .انقلابی کارگری مجبور به عبور از مسير بسيار پرپيچ و خم مبارزاتی شد

 روسيه تحت رهبری بلشويکها و در راس آنها لنين بود که با مبارزه عليه اپورتونيسم و تنها چنبش کارگری
بورژوائی منشويکها و سوسيال  سکی و شرکاء و مبارزه عليه سوسياليسم بورژوائی و خردهترويزيونيسم کائو

درهم شکستن پيروزی رساند و با  رولوسيونرها و سانتريسم تروتسکيستها، توانست انقلاب کارگری را به
ماشين دولتی مخوف تزاريسم، يکی از پايگاههای قدرتمند ارتجاع فئودال ـ امپرياليستی را در شرق اروپا، از 

اما با انتقال مرکز انقلاب از اروپا که از . پيش بردارد  انقلاب پرولتری توانست مجددا گامی به.ميان بردارد
عواقب سختی به جنبش به شرق،  ناشی شده بود آرائی طبقاتی در عصر امپرياليسم وضعيت عينی صف

زب کمونيست حکه جنبش انقلابی پرولتاريای روسيه تحت رهبری  طوری به. دش لکمونيستی و کارگری تحمي
، با بود دست آمده کشان شوروی به حمتهای عظيم کارگران و ز شوروی، عليرغم پيروزيهائی که بافداکاری

ی روسيه و اقشار بالای خرده بورژوازی ـ که بخش  خورده رژوازی شکستی امپرياليسم، بو مقاومت و توطئه
 ، اينان"گرگ در لباس ميش"از طريق درآمدن در قالب علاوه  بهـ و داد مهمی از مردم شوروی را تشکيل می

پرداختند و اشتباهات و انحرافات ) تخريب در دولت و حزب کمونيست(به تخريب دژ سوسياليسم از درون 
 ،نشينی گام عقب سهلوژيک، تئوريک، سياسی و سبک کاری رهبری حزب کمونيست نيز زمينه را برای ئو ايده

 .فراهم نمود
با شليک توپهای انقلاب اکتبر و نويد آزادی که اين انقلاب به ملل تحت ستم روسيه و جهان داد، تحرک نوينی 

. وجودآمد بهی دژ سوسياليسم،  به پشتوانه ،ع و ارتجا استعمار،وغ امپرياليسميدر اين کشورها برای رهائی از 
های وسيع مردم و  تری نسبت به روسيه، امر رهبری توده تخکمونيستهای اين کشورها در شرايط بازهم س

ستيز . گرفتند دست  را در مبارزه عليه فئوداليسم و امپرياليسم و سرمايه داری کمپرادور، بهانتا دهقان عمده
پيروزی رساندن انقلاب  ا و بخشی از بورژوازی متوسط در اين کشورها برای بهای بين پرولتاري پيچيده

با امپرياليسم و فئوداليسم، پيش روی   در رابطهکاری اين بورژوازی دموکراتيک درگرفت و ناپيگيری و سازش
 . آفريد روی سوسياليسم مشکلات عظيمی  و در پيشتر ساخت انقلاب دموکراتيک را طولانی

نوين درچين تحت رهبری حزب کمونيست چين و در راس آن مائو، دورنمای  لاب دموکراتيکپيروزی انق
 که اما اين پيروزی  .جديدی را دربرابر اکثريت عظيم مردم کشورهای تحت سلطه و عقب مانده باز نمود

بورژوازی چين و تحريکات دائمی  با مقاومت بورژوازی و خرده  بود انقلاب پرولتری در چين درپيش گامی به
روی سوسياليسم در چين حدت  ی طبقاتی در جلوگيری از پيش مبارزه. شد رو به امپرياليستها و رويزيونيستها رو
 موفق به سرکوب که در پيش برد آن رخ داد، یا روانه چپ يل اشتباهاتدل ، بهيافت و تدابير انقلاب فرهنگی



 و سال مبارزه٢٥پس از نيز  انقلاب پرولتری درچِين امیگ نشينی سه عقبطبقات ارتجاعی داخلی نشد و 
 .دگردي ، آغاز در برابر بورژوازیی پرولتاريای چين  سرسختانهمقاومت

ند که در حرکت کارگران جهان برای کسب قدرت و از بين بردن داد عيان نشان اين تجارب مثبت و منفی به
ها، سبک کارها در عمل نقش  ، سازماندهیها، سياستها ها، برنامه  تئوری طبقاتی،استثمار و ستم های گوناگون

ه با چ آلها، سياستها ، تاکتيکها و سبک کارها چنان ی ايده کليه.  دارند،در پيروزی يا شکست اين جنبشعظيمی 
کارگيری می   باعث پيروزی گشته و قابل استناد و به،باشند  آمده و قابل اجرا دست  بهرنظرگرفتن واقعيتهاد

   بودهی مادی نداشته و تراوشات ذهنی آلها، سياستها ، تاکتيکها و سبک کارهائی که پايه باشند و برعکس آن ايده
جنبش کارگری   شکست را بهرگری باشند، از تجارب جنبش کاجانبه  و يکبندی ناقص و يا ناشی از جمع

 . نيستند جز درحد معلم منفی،کارگيری اين اعتبار قابل استناد و به  و بهکنند تحميل می
کند که  دهد که اين جنبش درمسير پرپيچ و خمی سير می می  نشانچه مختصرا ديديم،  چنانکارگری تاريخ جنبش

بدين . آسا ينی، ايست کردن و بررسی تجارب و رشد جهشنش مملو است ازمبارزه و سازش، پيش روی و عقب
 باشد و يا" خداپسندانه"آليستهای ماکزيماليست ـ هرچند هم که پيش نهاداتشان ظاهرا زيبا و  ترتيب ايده 

 هردوی ،بينند اپورتونيستهای مينيماليست که خود را غرق در تاکتيک کرده و استراتژی جنبش کارگری را نمی
 و ختهري آسياب بورژوازی  کشانند و درعمل آب به  سازش طبقاتی میگری را به سمت انفراد و جنبش کارآنها

 :کنيم  می ذکر چند نمونه در اثبات اين مدعا بسنده  به.گيرند روی جنبش کارگری را می جلو پيش
ا برای ازبين ام. ی حاکم است که بايد ازميان برداشته شود ــ کمونيستها معتقدند که دولت آلت سرکوب طبقه

بردن آن بايد دولت اکثريت استثمارشونده جای دولت اقليت استثمارگر نشسته و  زمينه را برای اضمحلال آن 
گويند که دولت را بايد با يک ضربه نابود کرد تا جامعه بشری از وجود آن  اما آنارشيستها می. فراهم سازد
يونال کارگری، باعث شد تا ارشيستی در درون انترناست آنای مارکس و انگلس عليه نظر مبارزه. آسيب نبيند
 .  شودج ماکزيماليستی از دستور کار جنبش کارگری خاری يهاين نظر

که  اين  و با توجه به قرن نوزدهم دومی داری در نيمه ز وضعِت کشورهای سرمايهاــ مارکس و انگلس باتحليل 
است شروع انقلاب جهانی  تر آن در اين کشورها فراهمهای مادی  انقلاب پرولتری خصلتی جهانی دارد و پايه

وجودآمدن   لنين با تحليل از تضادهای جهان درعصر امپرياليسم و به.کردند را از اين کشورها ذکر می
ها را  زنجير اسارت جهان توسط امپرياليسم، احتمال پيروزی انقلاب دراين حلقههای ضعيف در  حلقه

اما اپورتونيستهای انترناسيونال دوم نظير . کرد پيروزی رهبری خاطرنشان ساخت و انقلاب اکتبر روسيه را به
که   و عليرغم اينب اکتبر پرداختندنقد بی امان انقلا کائوتسکی و شرکاء که غرق در پارلمانتاريسم شده بودند به

ديدند، در ظاهر مدافع نظر مارکس و انگلس خود را جازدند و  در رفرميسم و سازش طبقاتی غسل تعميد می
 . زدند تغيير اوضاع جهان را درنظر نگرفتند و درجا

 قرارداشته ی کشورهای امپرياليستی ــ پس از پيروزی انقلاب اکتبر و در شرايطی که شوروی تحت محاصره
توانست با شتاب  به رو بود و انقلاب روسيه نمی ی تزاری رو و با جنگ داخلی و مقاومت ارتشهای پراکنده

قب نشينی يا ع مخالف هرگونه ی تا ديروز سانتريست لباس چپ پوشيدند،، تروتسکيستهااوليه پيش برود
ی آن رادر ديگرکشورهای اروپائی  امه اد،انقلاب" دائمی بودن"اعتبار  ه و بهشدسازش موقتی با دشمنان 

خط حزب کمونيست باعث آن می شد که انقلاب روسيه  اين چپ روی در صورت تبديل شدن به. دندشخواستار 
ی بلشويکها اين خط   با مبارزه.کند درنطفه خفه شود و ماکزيماليسم تروتسکيستی درخدمت بورژوازی عمل

 .ی عملی بيابد نتوانست جنبه
 گفت که گرچه چين کشوری ، روسيه١٩١٧تحليل از وضعيت چين پس از پيروزی انقلاب اکتبر ــ مائو با 

مردم آن دهقانند، اما باتوجه به ضعف بورژوازی چين و % ٨٠بِش از ب که فئودالاست نيمه مستعمره ـ نيمه 
ضی است تنها تحت گی بورژوازی کمپرادر به امپرياليسم، انقلاب دموکراتيک چين که اساسا انقلاب ار وابسته

اما تروتسکيستها . انقلاب چين  پيروز شد. تواند پيروز شده و به سوسياليسم گذارکند رهبری پرولتاريا می
داد و شروع  مردم چين را تشکيل می% ١ کمتر از داشت که تنهای شهریفتند که بايد رو به پرولتارياگدرچين 

گری چپ عملا در خدمت  ذهنی. دشمن پيوستند ا بهدند و حتنموکاری در پيش روی انقلاب چين  خراب به
 . ارتجاع چين قرارگرفت

گان سنديکاهای کارگری اروپا بودند، نشان داد  تا مرکب از نماينده ی کار در انترناسيونال اول که عمده ــ تجربه
 ه اين، باتوجه ب، هدايت جنبش کارگریروان جنبش کارگری توسط پيش بدون تشکيل احزاب پيش رو کارگری

، روان کارگری  تشکيل شده  و تعداد اندکی از پيشیمانده، بخش ميان  عمده عقب از بخشی کارگر  طبقهکه
بيش از يک قرن است . گرفتروان جنبش کارگری قرار ممکن نيست و تشکيل اين احزاب در دستور کار پيش

ها و شکستهائی   و به پيروزیاند وجودآمده و جنبش کارگری را رهبری کرده که احزاب پيش رو کارگری به
 امری است اجتناب ناپذير که ناشی از عدم تحليل مشخص از شرايط ی طبقاتی  اشتباه در مبارزه.اند دچار شده
جای تحليل دقيق   به امروز،اند که اما بروز اين اشکالات باعث شده.  می باشدای از زمان  در هر برههمشخص
 يا جنبشی شده و  ، ای از مدعيان کمونيست امروزی دهع ،ح اشتباهات جهت اصلاشکستهاها و پيروزیاز علل 



 بودن را عدد احزاب چپ و مدعی کمونيستتپردازند و يا موضعی سانتريستی گرفته و   میبيتزبه ردٌ ح
تکی بر يک بدن را که جز ده و سرهای منمو و پرولتاريا را از داشتن سر رهبری کننده منع  نمايند  میمطرح

طلبانه اين بوده که هرجا  ی اين خط انحلال  نتيجه.کشند  مید، پيش ند داشته باشنتوان اصلی نمیسردرگمی ح
 .است دادهگی در جنبش کارگری، حاصلی ن شده، جز آشفته کار بسته به
 روسيه زاده شد و لذا محصول دورانی ١٩٠٥رای اولين بار در تاريخ درجريان انقلاب بجنبش شورائی ــ 

اين امری چندان عجيب نبود که استبداد تزاری که از . شد انقلابی بود که با شکست اين انقلاب فعاليتش خاموش
پس ار . ها که خواستهای سياسی داشتند، ندهدشورافعاليت کرد، تن به  قبول سنديکاهای کارگری امتناع می

ای   و دهقانان جان تازه در روسيه و سرنگونی تزاريسم، شوراهای کارگران و سربازان١٩١٧انقلاب مارس 
مدتی بعد از پيروزی انقلاب شوراها و .. به پيروزی رساندند را در همان سال گرفتند و انقلاب اکتبر

 شوراها نيز دراين ،ب و دولت شورویحزند و با رشد بوروکراسی در سنديکاهای کارگری درهم ادغام شد
  .بوروکراسی غرق شدند

ات حاکم بر عمل آنها در سير حرکت آنها در رنيستند و سياستها ونظ ی جدابافته داد که شوراها تافته تاريخ نشان
 .کننده دارند  نقش تعيين،مراحلی

 طولانی داشته و از بدو تولد تحت رهبری پيشروان تیدرايران نيز گرجه تشکلهای صنفی کارگران قدم
اند، اما ناشی از سرکوب مستمر نظامهای سلطنتی و جمهوری  کارگری و مشخصا کمونيستها قرار داشته

رمق  های موجود نيز بسيار بی اتحاديه. اند امروز محروم مانده تا بهيابی   از داشتن حق تشکلکارگراناسلامی، 
  متحدشورایکه  و سرنگونی ديکتاتوری رضاشاهی ١٣٢٠رايط مساعد بعد از شهريور جز در ش بوده و به
 و  ١٣٢٧ از قدغن کردن فعاليت آن حزب در اواخر سال  پسو شد شکيلت حزب تودهزير رهبری مرکزی 

جا و به  جا و آن  ايننيز از نشاط افتاد و تنها تعداد اندکی از سنديکاها شورااين ، گراپانه ی سرکوب شروع حمله
های  ، اتحاديه عريانعلت شکسته شدن جوٌ سرکوب  و به١٣٤٠ی  در دهه. ديوار باقی ماندند مثابه نقشی بر

ی جنبش کارگری، در   با توجه به تجارب گذشته شاهند، اما  رژيمنمود یريکارگری دوباره شروع به شکل گ
ترين پايگاهی در ميان   از کوچک که اقدام به درست کردن تشکلهای فرمايشی کارگری کرد١٣٢٠ی  دهه

، امری که در زمان حيات جمهوی اسلامی نيز و پس از تهاجم رژيم به شوراهای کارگران برخوردار نبودند
شوراهای " و" خانه کارگر" خواست تشکلهای زرد خود را تحت نام  تجديد شد و رژيمکارگران و کارمندان،

 رژيم ی وابسته به نرفتند و اين تشکلها نيزن زير بار اين تحميل کارگرا!قبولاند اسلامی کار به کارگران به
  نبرده وهای مشترک اخير رژيم و سازمان جهانی کار در برسميت شناختن آنها، کاری از پيش عليرغم توطئه
 . نخواهندبرد

 سراسری خويش  و مستقل صنفی حتا از داشتن تشکلهایهی کارگر ايران امروز بينيم که طبقه بدين ترتيب می
است که در اين  طبيعی. مستقل خود ادامه دارد تشکلهای   ايجاد  برای  کارگران ی  مبارزه ومحروم است

سته به اصر واب يا عن عوامل ذهنی و،تحاديه، سنديکا و يا شورا باشندکه تحت نام ا نظر از اين تشکلها و صرف
ی طبقاتی ايجاد تشکل خالص و   و اصولا در جامعه نفوذ خواهند داشت در آنهاجامعهمختلف طبقات و اقشار 

 در چنين شرايطی مهم اين است که .، امری غيرممکن استی تحت استثمار و ستم ويژه طبقه طبقه ـ به ناب يک
  .باشد ی خويش قرار داشته شکل موجود اساسا در خدمت مصالح و منافع طبقهت

يابی مستقل  ی عناصر يا نيروهای پيش رو جنبش کارگری اين نيست که به مخالفت با تشکل بنابراين وظيفه
با شرکت تشکيل آنها ياری رسانند و  صرف اين که نظر آنها تامين نمی شود، بلکه بايد به بهِ ند،زبرخي کارگران

با توجه به يابی بکوشند تا از طريق فعاليت صميمانه و اقناع کارگران به تاسيس سازمانی که  در اين سازمان
تاکتيک . ، به حرکت کارگران ياری رسانندندوضعيت عينی خواهد توانست به متشکل شدن کارگران کمک ک

هم از راه دور، جز  ، آن"ی لغو کارمزدیفقط برا" و يا بسيج جنبش کارگری "فقط شورا"کنونی درجهت ايجاد 
 و رژيم با تمام وجود از ايجاد چنين تشکلاتی ای دربر نخواهد داشت يابی کارگران نتيجه رسانی به تشکل صدمه

مشکل پيش روان کارگری در ايران نه نظری که عملی است و قرارداشتن دربرابر . جلوگيری خواهد نمود
 .شدن  برای متشکل مشحصيابی  و راهدانسانیرژيمی تامغز استخوان مستبد و ض

ی اول  چه از اولويت درجه درراستای ايجاد تشکل مستقل و سراسری کارگران در اوضاع مشخص کنونی، آن
گرفتن از   و فاصلهيابی کارگران است  در تشکل عمدهکردن دست رژيم از دخالت برخوردار بايد باشد، قطع

های فوری و ضروری   خواستهکهروان عملی کارگری  توسط پيشتفرمی ی پلا  تلاش برای تهيه.مداخلات آن
 روز ی اساس مسئله دهی بر آن  سازماندرازمدت بيان نمايد ودر مدت و هم  هم در کوتاهتا حدی کارگران را 

شان   نظر ماگزيماليستها و مينيماليستها را کارگران با شمٌ طبقاتی، در اين تلاش.جنبش کارگری ايران است
چه  آن: "تسه دون قول مائو  به.ی حاکمان  زيرا يا ناشدنی هستند ويا رفتن مجدد زير سلطهسلما نخواهند پذيرفتم

گل نشاندن بر پارچه "قبل از هرچيز بدان نياز مندند، ) منظور کارگران، دهقانان، سربازان است ـ ن(آنها
آن، جلد سوم   محفل ادبی و هنری ينسخنرانی در.( است" هديه زغال در روز برفی"نيست، بلکه " زربفت

  )١٢٢آثار منتخب، ص 



آنها و انعکاس اين امر در درون جنبش کارگری، باعث  گی کمونيستها و تشتت نظری امروز تفرقه و پراکنده
ترين شکل يعنی حرکت   اش در عالی خودی حرکت کرده و مبارزه به طور خود است که اين جنبش تا حدی به شده

ر جنبش کارگری و کمونيستی از اين معضل د. حاکمه، پيش نرود  متشکل، جهت کسب قدرتسياسی آگاه و
    !است  قابل حلگرائی و ايجاد ستاد واحد و سراسری پيش رو پرولتاريا افسار زدن بر فرقه طريق

   ابراهيم١٣٨٣د                             اسفن                              


